
موفقیت این نیست 
که چقدر محکم 
می تونی ضربه 

بزنی. زندگی درباره 
اینه که توش چقدر 

می تونی ضربه 
بخوری و با این حال 
باز روبه جلو حرکت 
کنی. این جوریه که 

توی بازی زندگی برنده 
می شی.
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درباره محمدحسين ميثاقى 
و فــوتــــبال بــرتــــر و 
عادل فردوســى پور و نــود 
آن قدر گفته اند و نوشته اند 
و آن قــدر شــنيده ايم و 
خوانده ايم كــه تقريبا همه 
ما به نتيجه گيرى خاصى از 
ماجرا رسيده ايم. نتيجه اى كه شايد 
شــكل و غلظتش با نتيجه آدم هاى 
ديگر فرق كند، اما احتمالا 2ســال 
بعد از دوره اوج حواشى رفتن عادل 
و تكيــه زدن ميثاقــى روى صندلى 
استادش، همه تصميم و تكليفشان را 
با فوتبال برتر و تماشاى دوشنبه شبى 
ميثاقى مشخص كرده باشند يا تحريم 
و بى توجهى يا تماشاى فوتبال برتر، 
بى توجه بــه اينكه آيــا مجرى اين 
برنامه صلاحيت و قابليت تكيه زدن 
به اين صندلى را دارد يا نه. پس اين 
يادداشت نه درباره تاريخچه اين دعوا 
و نه درباره دادن حق به هيچ كدام از 
2طرف اســت. اين يادداشت درباره 
اظهارنظــرى اســت كه دوشــنبه 
گذشته محمدحســين ميثاقى در 
برنامه فوتبال برتر كرد. او كه درباره 
اتفاقات و آمارهــاى عجيب وغريب 

ليگ دســته2 صحبــت مى كرد و 
به شــكل ضمنى از مشكوك بودن و 
احتمال تبانــى در اين بازى ها حرف 
مى زد، با تكيه بر عادت هميشگى اش 
يعنى ساختن شــوخى لحظه اى با 
ربط دادن 2چيز به ظاهر بى ربط، گفت 
كه اين آمارها از آمــار تلويزيون در 
تعداد مخاطبان برنامه هاى تلويزيونى 
هم عجيب تر است! اشاره ميثاقى به 
آمارى است كه ماهانه درباره تعداد 
مخاطب برنامه هاى تلويزيونى بيرون 
مى آيد. در اين فهرســت هميشــه 
فوتبــال برتر جــزو كم بيننده ترين 
برنامه هاى تلويزيون و شبكه3 بوده 
كه تعداد مخاطبانش از برنامه كودك 
عموپورنگ، محله گل وبلبل و برنامه 
حيات وحش شبكه مستند و برنامه 
طبيب شبكه3 هم كمتر است. بحث 
در صحت ايــن آمــار و كم بيننده و 
پربيننده بودن اين برنامه نيست. بحث 
اصل اظهارنظر محمدحسين ميثاقى 
اســت كه براى اولين بار يك مجرى 
آمار رسمى سازمان صداوسيما را روى 
آنتن زنده تلويزيون زير سؤال مى برد! 
براى كم مخاطب بودن برنامه ميثاقى 
دلايلى غير از آمار رسمى تلويزيون 
هم وجــود دارد، مثــلا حذف كامل 
بخش نظرسنجى پيامكى تا احتمالا 

اختلاف پيامك هاى نــود با فوتبال 
برتر مشخص نشــود يا بينندگان به 
نشانه اعتراض هر شب به يك گزينه 
خاص رأى ندهند يا تعداد مخاطبان 
شبكه هاى اجتماعى برنامه يا محتواى 
نظرها زير پست هاى برنامه و صفحه 
خود ميثاقى (البتــه در صورتى كه 

نظرهايش باز باشد).
اما بحــث حتــى كم بيننده بودن 
ايــــن بــــرنامه هــم نيســت. 
محمدحسين ميثاقى به عنوان كسى 
كه هميشه از تصميم بزرگ سازمان 
براى تعطيلى يك برنامه پرطرف دار 
دفاع كرده و خود را تابع ســازمانى 
كه در آن كار مى كند دانسته است، 
حالا كه آمارها عليه خود اوست، زير 
ميز بازى مى زند و اين آمارها را روى 
آنتن زنده زير ســؤال مى برد. البته 
اين اولين بار نيســت كه ميثاقى در 
چند ماه گذشــته چنين واكنشى 
نشــان مى دهد، او پس از يك سال 
سكوت و كنايه شــنيدن از آدم هاى 
مختلف روى آنتن و در شــبكه هاى 
اجتماعــى، چند ماهى اســت كه 
انگار ديگــر طاقتش تمام شــده و 
بى محابا از خــودش و برنامه دفاع 
مى كند و به منتقدانش با كنايه هاى 
نيش دار حملــه مى كند. او حتى در 

گفت وگوى چالشى اش با مهدى تاج، 
رئيس ســابق فدراســيون فوتبال، 
به تلويح عادل را ســدى رســانه اى 
در حمايت از فســاد فدراســيون و 
ناكارآمدى تاج قلمداد كرد. شــايد 
شما جزو دسته اى باشيد كه اعتقاد 

داريد در صــورت گرفتن تصميمى 
ديگر، ميثاقى هنــوز براى مخاطب 
همــان جــوان دوست داشــتنى و 
باهوش عاشــق فوتبال بود يا شايد 
تصميمش در پشت كردن به عادل 
را در زندگى حرفه اى او كار درستى 

بدانيد، اما جدا از اين قضاوت ها، حالا 
كه او تا جايى با سازمان صداوسيما 
جلو آمده اســت كه ديگر نمى تواند 
بعضى جاها زير ميز بازى بزند، يكى 
به نعل و يكى به ميخ كوبيدن كارى 

درست نيست!
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ماجرای ادامه دار تلویزیون و 
شبکه نمایش خانگی

این رشته سر دراز دارد. در هفته های گذشته دوباره بحث بر سر 
واگذاری صدور مجوز ساخت سریال در شبکه نمایش خانگی 
بالا گرفته و فضای رسانه ای پر از بیانیه ها و نامه پراکنی های 
اصناف سینمایی است، اما جدال تازه ای که به راه افتاده با دیگر 
مناقشه ها متفاوت است، فرق عمده اش در این است که این بار 
جامعه سینمایی به طور جدی وارد میدان شده اند و نمی خواهند 
مسئولیت سامان دهی شبکه نمایش خانگی به صداوسیما سپرده 
شود. روشن است که مقوله اعطای مجوز به یک اثر فرهنگی از 
اساس زیر سؤال است، همچنان که در این سال ها خیلی از اهالی 
فرهنگ و هنر و ادبیات به این روند اعتراض کرده اند و گفته اند چرا 
باید برای تولید محصول فرهنگی دنبال مجوز برویم. این بحث به 
کنار، چیزی که فعلا دامنه مباحث را گسترش داده، تنگ ترشدن 
حلقه تولید است، چون با دعوی جدید رسانه ملی، گرفتن مجوز 
برای یک اثر در شبکه نمایش خانگی نیز باید زیرنظر این سازمان 
باشد و این یعنی گرفتارشدن آثار نمایشی در کوچه های تنگ 
رسانه ملی. کشمکش های یک هفته گذشته از آنجا آغاز شد که بعد 
از سکوت طولانی سازمان سینمایی و وزارت ارشاد بر سر واگذاری 
صدور مجوز ساخت سریال در شبکه نمایش خانگی، همین چند 
وقت گذشته حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی کشور، در 
نشست مطبوعاتی آنلاینی که با اصحاب رسانه در ۱۹مرداد داشت، 
سرانجام موضع رسمی خود را به صراحت اعلام کرد و گفت: «ما 
در فناوری های نوپدید از جمله VOD نیازمند تعریف جدیدی 
در حکمرانی فرهنگی در فضای مجازی  هستیم تا برداشت های 
متفاوت دستگاه ها اصلاح شود. مراجع قانون گذاری در این زمینه 
تصمیم گیرنده اند و جمع بندی آن ها مبنای عمل همه دستگاه ها 
خواهد بود. ما منتظر تعیین تکلیف در مراجع بالادستی هستیم 
تا تکلیف دستگاه ها از جمله وزارت ارشاد را روشن کند.» بعد از 
صحبت انتظامی، در ۲۶مرداد روابط عمومی سازمان سینمایی 
اعلام کرد که شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی، با ساخت 
نویسندگی  و  به تهیه کنندگی  ترکیبی «هم رفیق»  مجموعه 
حسن خدادادی پور و کارگردانی شهاب حسینی موافقت کرده است. 
در واقع با انتشار این خبر به تلویح اعلام شد که همچنان مسئولیت 
شبکه نمایش خانگی برعهده سازمان سینمایی است. ۲ساعت از 
انتشار این خبر نگذشته بود که روابط عمومی ساترا ( سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویرفراگیر) به انتشار این خبر واکنش نشان داد 
و اعلام کرد: «همان گونه که پیش از این بیان شده است، مسئولیت 
صدور مجوز برنامه های ترکیبی و تولیدات تلویزیونی برای انتشار 
در رسانه های صوت و تصویر، فقط در صلاحیت این سازمان است، 
بنابراین بدیهی است پخش هر کدام از این برنامه ها در رسانه های 

صوت و تصویر در فضای مجازی منوط 
به اخذ مجوز اشاره شده است و نبود این 
مجوز مانع از انتشار در پلتفرم های صوت 
و تصویر کشور خواهد شد.» برای خواندن 
ادامه این گزارش از روزنامه  اعتماد، کد را 

اسکن کنید.

عمو! نذر اسباب بازی نداری؟
با جوانان هیئتی در کوره های آجرپزی جنوب تهران

با دست به کوره های آجرپزی اشاره می کند و می گوید چیزی 
نمانده است، چند دقیقه دیگر می رسیم. روی تابلو کنار جاده 
نوشته است «به فرون آباد خوش آمدید». کوره های بلند در فاصله 
چندصدمتری از هم مثل ستون های سمی بالا آمده اند و گاهی دود 
سیاهی از سوراخشان بیرون می زند. هر نسیم ملایمی که می وزد، 
خاک نخاله های رهاشده کنار جاده را بلند می کند و دور خودرو 
می چرخاند. شیشه را که پایین بکشی، در گردوغبار گم می شوی. 
آفتاب اینجا انگار داغ تر است. فرشاد می گوید: «محرم امسال با همه 
سال های قبل که نذری می آوردیم، فرق دارد. احساس می کنم 
امسال مأموریت دیگری به من محول شده است و باید آن را به 
بهترین شکل انجام بدهم. به نظرم واقعا این نذری ها را باید همین جا 
پخش کرد. هر سال ۵۰۰پرس غذا به کوره  پزخانه ها می بردم، اما 
امسال تصمیم گرفتم موادغذایی ببرم که هم چند وعده بپزند و 
استفاده کنند، هم مشکل بهداشتی نداشته باشد. سال های قبل 
گاهی آن قدر غذا برای ساکنان کوره پزخانه های جنوب تهران 
می آوردند که خود اهالی می گفتند غذا نمی خواهیم، امکانات 

نیست، می ماند و فاسد می شود».
می رویم به انتهای خیابان فتح المبین، جایی که ۲۴خانوار کنار 
کوره بلندی زندگی می کنند. با شنیدن صدای خودرو، بچه های 
قدونیم قد از در آهنی بیرون می آیند و دور خودرو حلقه می زنند. 
همه پیراهن مشکی به تن کرده اند و چند پرچم هم روی دیوارهای 
آجری در باد تکان می خورد. ۲پسربچه خیال می کنند مثل پارسال 
غذای نذری آورده ایم، فریاد می زنند غذای نذری، غذای نذری. 
کم کم چند زن و مرد از اتاق هایی که پرده های رنگ ورو رفته ای 
از آن آویزان است، بیرون می آیند. بسته های نایلونی موادغذایی 
یکی یکی از خودرو بیرون می آید و فرشاد و مهران هرکدام را به 
خانواده ای می دهند. زن ها با دیدن موادغذایی داخل نایلون یکدیگر 
را نگاه می کنند و با صدای بلند می گویند: «نذرتان قبول، چه 
خوب که امسال موادغذایی آوردید.» ۲دختربچه با چهره هایی که 
معصومیت در آن ها موج می زند، می گویند: «عمو، اسباب بازی برای 

ما نیاوردی؟» اعصاب گروه به هم می ریزد 
از اینکه چرا فکر اسباب بازی نبوده اند. یکی 
می گوید سال بعد حتما اسباب بازی نذر 
می آورم. برای خواندن ادامه گزارش از 

روزنامه ایران، کد را اسکن کنید.

۰۵ شــهریور۱۳۹۹
۰۶ محــرم ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۱۸۷

۴شنبه

وحید بهمن | تاریخ پژوه
@ir_bahman

سنگ مزاری تاریخی، مزین به ابیاتی از سعدی شیرازی در شهر بی شهر 
قونیه ترکیه. تاریخ و قدمت: ۱۳۶۳م، ۶۵۷ سال پیش.

نکته بسیار مهم این سنگ مزار این است که به فاصله ۷۰سال بعد از مرگ 
سعدی (۱۲۹۲م)، اشعار وی چنان شناخته شده بوده که از طرف مردم 

آناتولی بر روی سنگ مزار عزیزانشان به کار رفته است.

 امیر جدیدی | بازیگر
@amir_jadidi

شرکت نیسان اسم یک مدل از خودروش رو گذاشته آریا، بعد سایپا اسم 
،(quick)یک محصولش رو می ذاره کوییک

Saipa why have you done this?!
 #غربزدگی

ابراهیم حیدری | عکاس
@ebrahimheidari

کودکی در زمانه کرونا
عکس از لارن دسیکا

از مهدکودکی در بانکوک

محمدناصر حق خواه
                                       Mn.haghkhah@shahraranews.ir

حــدود یک هفته اســت که فضای 
توئیتر تبدیل شده است به دادگاهی 
با قربانیان و متهمانی که در این فضا 
یکی پس از دیگری پیدا می شوند. 
قربانیان از اتفاق رخ داده می نویسند 
و بعد می فهمند که متهــم نه تنها 
به آنان، بلکه به شــمار زیاد دیگری 
هم آســیب رســانده اســت. اتهام 
چیســت؟ تجاوز. اما ایــن دادگاه 
چیزی کــم دارد، آن هــم دفاعیه 
متهمان و ســوگند و شواهدی که 
صحبت هــای شــاکیان را تصدیق 
کند. هرچه هست همین یک هفته 
داغ شدن هشتگ ها درباره موضوع 
تجاوز و اســامی متهمان باعث شد 
تا دیروز یکــی از آنــان در فضای 
واقعی دستگیر شود. سردار رحیمی، 
رئیــس پلیــس پایتخــت، بــه 
فارس خبــر داد که فــردی با نام

 «کاف.الف» دســتگیر شده است و 
علت آن هم شــکایات زیادی بوده 
که علیه او به ثبت رسیده است. او با 

بیان اینکه «مأموران پلیس امنیت 
عمومی تهران با رصد فضای مجازی 
با شــکایت های متعــددی روبه رو 
شدند که نشان می داد فردی به نام

 «کاف.الــف» بــا فریــب دختران 
دانشجو و کشــاندن آن ها به خانه 
خود اقدام به آزار و اذیت آنان کرده 

است».
رئیس پلیس پایتخــت درباره علت 
این دســتگیری گفت: «باتوجه به 
حجم شکایت ها و جریحه دارشدن 
احساسات عمومی جامعه، تحقیقات 
گسترده ای در این زمینه آغاز و در 
نهایت متهم دســتگیر شد و اکنون 

در بازداشت پلیس به سر می برد.»
در موضوع تجــاوز، به علت تبعات 
اجتماعی و تــرس و نگرانی  افراد از 
بی آبرویی، معمولا این جرم پنهان 
می ماند، با این حال بــا موجی که 
در فضای مجازی شکل گرفته بود، 
این دیوار شکست و کاربران زیادی 
از تجربه هــای مختلف خود گفتند. 
ســرهنگ رحیمی هم بــه همین 
موضوع اشاره کرده اســت: «تمام 
شاکیان با اطمینان از محفوظ ماندن 

هویتشان نزد پلیس، می توانند برای 
طرح شــکایت بــه پلیــس امنیت 

عمومی مراجعه کنند».
حتی خواندن داستان های قربانیان 
هم مو بر تن سیخ می کند، دخترانی 
جوان که ناگهان در تور یک متجاوز 
حرفــه ای افتاده انــد و زندگــی و 
آینده شان آن طور که گفته اند، پس 
از خوردن یک نوشــیدنی مسموم 
برای همیشه تباه شده است. «کاش 
من تنها بودم. اگر فقــط این اتفاق 
برای من افتاده بود، حرفی نمی زدم 
و به تراپی ادامه مــی دادم، اما الان 
می بینم به تن خیلی ها دست درازی 
کردی، با سناریوهای مشابه. تو واقعا 
برای جامعه خطرناکــی. امیدوارم 
حیات اجتماعی ات مختل بشــود، 
همان طور کــه زندگی این همه آدم 
را بــه نابودی کشــاندی.» این یک 
روایت از ده ها و صدها روایت تجاوز 
«کاف.الف» است که به نظر می رسد 
بر اســاس آنچه در فضای مجازی 
منتشر شــده، با داســتانی مشابه، 
ده ها دختر را به خانه خود کشانده 
اســت. کاربری دیگر نوشته است: 

«یکی از دانشجویان قدیمی دانشگاه 
تهران با پرسه زنی در فضای داخلی 
دانشــگاه می چرخد و با چرب زبانی 
دانشــجویان دختر جوان را به خانه 
خــود دعــوت می کنــد. مقاومت 
بی فایده است و پسر ریزاندام با نقشه 
های شوم سرانجام به خواسته خود 
می رســد. ادامه ماجرا قابل حدس 
است و البته تلخ و ناراحت کننده.» 
این چکیده بیشتر روایت هایی است 
که قربانیــان «کاف.الف» در توئیتر 
نوشته اند. هرچند برخی هم در سفر 
تفریحی یا علمی به برخی شهرها و 
جزیره ها در دام «کاف.الف» افتاده 
و قربانی تجاوز شــده اند. برخی هم 
خوشــبختانه توانســته اند از دام او 
بگریزند که این را شاید مدیون اندام 
کوچک متجاوز ســریالی و آمادگی 
بدنی خود بوده باشــند. هشتگ نام 
او تا دیروز بیشــتر از ۱۰هزار باردر 
توئیتر تکرار شــده اســت. پیش از 
دستگیری او، مســئولان دانشگاه 
تهران درحال پیگیری ماجرا بودند و 
قول دادند از قربانیان حمایت کنند. 
زیرا بیشتر قربانیان، از دانشجویان 

این دانشــگاه بودند. مدیــر یکی از 
گروه هــای پردیس هنرهــای زیبا 
شــماره تماس خود را در دسترس 
شاکیان این پرونده قرار داد و از آن ها 
خواست حتی بدون ذکر نام تماس 
بگیرند و داستان خود را بازگو کنند 
تا دانشگاه بتواند در محاکم قضایی 
پیگیر پرونده باشد. صفحه این فرد 
در اینستاگرام قفل است و نمی توان 
محتوای آن را دیــد، اما در کمتر از 
۲۴ساعت پس از آغاز افشاگری ها، 
صدهــا نفــر از دنبال کننــدگان و 
دنبال شــوندگان او را از فهرســت 
خود حذف کرده اند. اما «کاف.الف» 

تنها فردی نیست که در این روزها 
نامش در توئیتر تکرار می شود. افراد 
دیگری ماننــد او که چهره معروفی 
نیستند، چهره های معروف هنری، 
بازیگر، نویسنده و موسیقی دان های 
دیگری که نام آنان آشناســت نیز 
در این فهرســت قرار دارند، اما باید 
منتظر مانــد و دید که آیــا از این 
افراد هــم به طور جدی شــکایت 
می شــود یا برخی افــراد در توئیتر 
چون فضا را مناسب دیده اند، بدون 
ســند و مدرک و با داستان ســازی 
خواســته اند فقط  موضوع را داغ تر 

کنند؟

از توئیتر به بازداشتگاه!
ماجرای دستگیری «کاف.الف» که فضای مجازی باعث شد پلیس او را بازداشت کند

زهرا اسکندریان
 z.eskandarian@shahraranews.ir

وقتى  ميثاقى زير ميز مى زند!
 مجری فوتبال برتر روی آنتن زنده آمار مخاطبان  برنامه های تلویزیونی را بدون اعتبار دانست  
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 شاهین طبری |  فعال توئیتری

- بابا، درخت بهتره یا آسمون؟
- پسرم هردوشون خیلی خوبن! مثلا مثل مامان و بابا.

- مامان بهتره!

«الان فــرق می کنه، الان بایــد بگی خدایا 
شــهید نشــیم» این توصیه جالب مادری 
بود که ۲فرزندش شــهید و یــک فرزندش 
مفقود الاثــر بوده انــد. در فیلمــی که در 
شــبکه های اجتماعــی دست به دســت 
می چرخد، نشــان می دهد کــه در یکی از 
همین عزاداری های جدید که محفل محرم را 
به خارج از خانه و در کوچه آورده است، مداح 
کنار مادر شهید می نشــیند و صحبت های 
جالبی را می شــنود. مادر شهیدان خلیل و 
عبدالجلیل و مفقودالاثر منصور کارکوب زاده 

در این ویدئــو می گوید: «باید باشــین که 
آقــا رو حمایت کنین». مهدی سلحشــور، 
مداح اهل بیت(ع)، هم در پاسخ آرزو می کند 
مانند پسران او شهید شود، اما مادر شهیدان 
کارکوب زاده ادامــه می دهد: «اون موقعیت 
دیگه ای بود، ولی الان فرق می کنه! الان باید 
بگی خدایا شهید نشــیم». او که با لهجه و با 
طمأنینه صحبت می کنــد، می گوید: «الان 
باید بگیم خدایا کاری کنیم که ثواب شهید 
گیرمون بیاد. الان شما باید فکر کنین که آقا 
تنهان. برای چی شــهید بشین؟» حالا این 

طرز تفکر و این حرف ها در فضای مجازی در 
قالب یک ویدئوی ۵۰ثانیه ای دست به دست 
می شــود و درس می دهد. یکی از کاربران 
فضای مجازی نوشــته بــود: «صحبت های 
این مــادر بزرگــوار آخر همه ســوادهای 
سیاسی اجتماعی بود». کاربر دیگری کامنت 
گذاشت: «از دامن چنین مادری بوده است 
که این فرزندان بزرگ تربیت شدند». علاقه و 
ارادت این مادر شهید به رهبر معظم انقلاب 
پیش از این هم باعث شده بود تا رهبر معظم 
انقلاب سفرشــان را در قم طولانی تر کنند. 

این مادر شــهید در سفر ســال۸۹ رهبری 
به قم، در نامه ای خواســتار دیــدار با رهبر 
معظم انقلاب شــده بود و حضــرت آیت ا... 
خامنه ای پس از دیدن این نامه، ســفر خود 
را یک شــب دیگر تمدید کردند. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان ایشان در دیدار با 
این خانواده شهید فرمودند: «این رو به شما 
بگم. من امشب بنا نبود قم بمونم. فقط برای 
شما موندم. البته خونه ۲شــهید دیگه هم 
رفتیم. اما من برای شما موندم. برای اینکه 
بتونم شما رو ببینم». خانواده معظم شهیدان 
کارکوب زاده، ۲شهید به نام های عبدالجلیل 
و خلیل و یک مفقودالاثر به نام منصور و نیز 
یک جانباز و یک آزاده در دوران ســکونت 
در شهر آبادان، تقدیم اسلام و انقلاب کرده 

است.

الان وقت شهادت نیست!
درباره  توصیه مادر شهیدان کارکوب زاده،  به یک مداح


